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 های آسمانی از منظر قرآن کریمنسبت محتوایی کتاب

 

 

 

 

 های آسمانی از منظر قرآن کریمنسبت محتوایی کتاب

 مطهره جعفری )کارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث(
mj_24may1990@yahoo.com 

 یئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث(جلیل پروین )عضو ه
jalilparvin@yahoo.com 

 84/9/8364تاریخ پذیرش:      7/4/8364تاریخ دریافت: 

 چکیده

هـای آسـمانی گذشـته بـا ترین و آخـرین کتـاب آسـمانی، از کتـابعنوان کامـل، بهق  ن
عناوین عام و خاصی هماـون کتـاب، صـحف، زُبُـر، الـواح، تـورات، انجیـل و زَبـور یـاد 

های آسمانی پیشین با یکدیگر و نیـز نسـبت کند. در این مقاله، نسبت محتوایی کتابمی
اصـیل،  تیوراتها بررسی و تحلیل قرار شده است. از نظر محتـوایی، با آن ق  نمحتوایی 

تر از سـنخ اصلی، بیش انجرلتر از سنخ احکام و اعتقادات )توحید، معاد، نبوت(، و بیش
همین امر، سبب شده است که این دو کتاب در کنار هم، وسیلۀ  موعظه و اخلاق بوده و

ترین و آخـرین کتـاب آسـمانی، عنوان کامـل، بـهقی  نهدایت مـردم معرفـی شـوند. امـا 
کـریم بـا تمـام  قی  نبر کتابها آسمانی گذشته معرفی شده است. لـذا، نسـبت « مُهَیمِن»

 انجریلو  تیوراتکتـاب های آسمانی پیشین، عموم و خصوص مطلق و نسـبت دو کتاب
 زبیورو  ابـراهیم صحفبا یکدیگر، عموم و خصوص من وجه است. دربارۀ محتوای 

 نیست. ق  نالظاهر مطلبی در علی داود
 .انجرل، توراتهای آسمانی، ، کتابق  ن: هاکلیدواژه
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 مقدمه

(. از 13)بقره:  خداوند متعال به دنبال هبو  آدم به روی زمین، وسیلۀ هدایت او را نیز فراهم کرد
 الهی را، همراه با کتاب آسمانی برای هدایت مردم فرو فرستاد: که برخی انبیایجمله این

کِتَابَ » ُْ الأ زَلَ مَعَهُ نأ
َ
ينَ وَأ رِ َِ

ينَ وَمُنأ ُِ
ينَ مُبَشِّ بِيِّ هُ النَّ ًٌ فَبَعَثَ اللَّ ةً وَاحِدَ مَّ

ُ
اسُ أ کَاَ  النَّ

نَ النَّ  َْ بَيأ کُ أُ قِّ لِيَ َُ دِ بِالأ وتُوهُ مِنأ بَعأ
ُ
ينَ أ َِ

تَلَفَ فِيهِ إِجَّ الَّ وا فِيهِ وَمَا اخأ ُْ تَلَ اسِ فِيمَا اخأ
مقِّ  َُ موا فِيمهِ مِمنَ الأ ُْ تَلَ ينَ آمَنُوا لِمَا اخأ َِ

هُ الَّ أْ فَهَدَى اللَّ نَهُ يًا بَيأ نَاتُ بَتأ بَيِّ ُْ الأ هُ مَا جَااَتأ
دِي مَنأ يَشَااُ إِلَ  هُ يَهأ نِهِ وَاللَّ ذأ ِِ ٍْ بِ تَقِي اطٍ مُسأ َُ هُ: « ى صِ  .١(231)بق

هـای وسـیلۀ قـوانین الهـی )کتابدر ادوار مختلف، این سنّت الهی، یعنـی راهنمـایی بشـر به
های نازل شـده بـر آسمانی( ادامه داشته است. همانین آیۀ فوق بیانگر این است که تعداد کتاب

هـا بـه طـور اجمـالی واجـب بـه همـه آن پیامبران الهی بسیار زیاد بوده،که ایمان و اعتقاد داشتن
 است. 

های ترین و آخرین پیام الهی، توجه زیادی به کتابعنوان کامل، کتاب مقدس اسلام بهق  ن
کریم ذکر  ق  نصراحت در برجستۀ ادیان الهی پیش از خود دارد. در این میان، نام چهار کتاب به

اند. این یک از پیامبران الهی نازل شدهدامشده و مشخص شده که هرکدام از این چهار کتاب به ک
 زبیورو  حضـرت عیسـی انجریل، حضـرت موسـی تورات، ق  ناند از: چهار کتاب عبارت

 صیحفبـا عنـوان  ق  ندر  . شایان ذکر است که: از کتاب حضرت ابراهیمحضرت داود
های ی از احکام و آموزها، در بعضی از آیات، با بیان اوصاف و یا ذکر پارهق  ن ک یمیادشده است. 

ها، های وحیانی این کتاباخلاقی و اعتقادی کتابهای آسمانی پیشین، تصویری از محتوا و آموزه
حضـرت  صیحفو  حضـرت داود زبیورهـای وحیـانی دهد. دربارۀ محتـوا و آموزهبه دست می

 بیان نشده است.  ق  نالظاهر مطلبی در علی ابراهیم
عنوان مثـال، از نظر اهمیت در یک مرتبه نیسـتند. بـه ق  ندیدگاه  ها درهمانین، این کتاب

کنـد. های آسمانی معرفـی میرا مهیمن بر دیگر کتاب ق  نسورۀ مائده،  13خداوند متعال در آیۀ 
هـای مقـدس بـا یکـدیگر بر این اساس، دغدغۀ پژوهش حاضر بررسی نسبت محتوایی این کتاب

 کند:این هدف، مسائل زیر را به ترتیب بررسی می است. مقالۀ حاضر برای دستیابی به
 کریم؛  ق  نویژه تورات و انجیل از منظر های آسمانی پیشین بهـ محتوای کتاب1 

 ـ مفهوم نسب اربعه؛0
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 ؛ق  نـ مراد از مهیمن بودن 1
-با کتـاب ق  نهای پیشین با همدیگر و نیز نسبت محتوایی ـ بررسی نسبت محتوایی کتاب1

 ن. های پیشی
سزایی برای ما مسـلمانان برخـوردار اسـت؛ چراکـه، به این موضوع، از اهمیت به ق  نعنایت 

کننـدۀ جایگـاه و افزون بر بیان وجه ارتبا  و اشتراک مسلمانان با پیروان ادیـان ابراهیمـی، تبیین
 رابطۀ ارزشی تعالیم اسلام نسبت به ادیان آسمانی پیشین نیز هست. 

 کریم قرآنآسمانی از منظر های . محتوای کتاب1

 . محتوای تورات1ـ  1

َّْ کنـد: را بیانگر همۀ معارف مورد نیاز مردم معرفی می کریم، کتاب حضرت موسی ق  ن ثُم
أْ بِلِقَما هُم مَمةً لَعَلَّ اٍ وَهُمدًى وَرَحأ ًِ لِکُلِّ اَميأ صِي أْ سَنَ وَتَ حأ

َ
ي أ َِ

کِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّ نَا مُوسَى الأ اِ آتَيأ
مِنُوَ   أْ يُؤأ هِ بِّ هـای آسـمانی پـیش از حضـرت انـد کتاب. در تفسیر این آیـه گفته0(151)انعام:  رَ

بیان « ءٍ لِکُلِّ شَی»ها و شرایر الهی بودند و مراد از ، تنها شامل اصول و کلیاتی از آموزهموسی
اسرائیل بر اساس نیاز بنی تفصیلی جزئیات آن اصول و کلیات است که کتاب حضرت موسی

هــای کــریم، در بخــش قیی  ن(. 131ـ  1/131م: 1100هــا پرداخــت )طباطبــایی، بــه تبیــین آن
و به بیان دیگر، محتوای تورات اصلی  مختلفی به بیان برخی از تعالیم وحیانی حضرت موسی

 ها به شرح ذیل است:پرداخته است که اهم آن

 . توحید1ـ  1ـ  1

، تیوراتو  قی  نترین همسویی و هماهنگی میان ، نزدیکدر میان موضوعات معرفتی و اعتقادی
خورد. توحید به معنای نفی شریک در خالقیت، ربوبیت و پرستش، در موضوع توحید به چشم می

ترین تهدیدها نیز متوجه کسانی شده است کـه در هر دو کتاب، تأکید و توصیه شده است. سخت
کریم در تصـویری  ق  نهای گوناگونش بپردازند. هپرستی در چهر خدای یگانه را رها کنند و به بت

ترین و ، اصـلی1سـوره طـه 11ـ  11خواند. بر اساس آیات کلی، خداشناسی تورات را توحیدی می
، توحیـد در ربوبیـت، الوهیـت و های وحیـانی نـازل شـده بـر حضـرت موسـینخستین آموزه

یگانه و نفی خـدایان دروغـین را ، دعوت به پرستش خدای 1که در سورۀ بقرهعبودیت است. چنان
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کتـاب  5خواند. همانین در سـورۀ اسـراءمی های کتاب آسمانی حضرت موسییکی از آموزه
وسیلۀ این کتاب، از پرستش اسرائیل معرفی شده است تا بهوسیلۀ هدایت بنی حضرت موسی

 کند. غیر خدا دوری کنند. این آیه دعوت به توحید را بیان می
و  قی  ن، نفی الوهیت خدایان دروغین و مطالبۀ برهـان از مشـرکین، در مقابـل 3ادر سورۀ انبی

(، برای اثبـات باورهـای خـویش از سـخنان و 1/011م: 1100کتب آسمانی پیشین )طباطبایی، 
، مـواردی از 1شـود. آیـات سـورۀ نجـمو انبیای پـیش از او خوانـده می های پیامبر اکرمآموزه

شمارد، و سـیاق در همـۀ ایـن آیـات سـیاق ه خدای سبحان را بر میمنتهی شدن خلقت و تدبیر ب
فهماند که ربوبیت منحصر در خدای تعالی است و برای او شریکی در ربوبیـت انحصار است، می

نیســت، و ایــن انحصــار بــا وســاطت اســباب طبیعــی و یــا غیرطبیعــی در آن امــور منافــاتی نــدارد 
 (.011ـ  1/010: 1110؛ طبرسی، 13ـ  11/15: 1100)طباطبایی، 

های خدا بیان خالقیت و ربوبیت تکوینی خداوند با اشاره به مصادیق مختلف آن از دیگر آموزه
ـ  11/15: 1100( آمده اسـت )طباطبـایی، توراتشناختی توحیدی است که در صحف موسی )

ن عنوا(. معرفی تزکیۀ نفـس، یـاد خـدا و نمـاز خوانـدن بـه510ـ  0/512ق: 1110؛ طبرسی، 13
، 11های رستگاری انسان آموزۀ دیگر توراتی در حوزۀ خداشناسـی توحیـدی اسـت )اعلـی: زمینه

15 ،13 ،11.) 

 . معادشناسی2ـ  1ـ  1

اٍ فرماید: قرآن کریم می ًِ لِکُملِّ اَميأ صِمي أْ سَمنَ وَتَ حأ
َ
ي أ َِ م کِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّ نَا مُوسَى الأ َّْ آتَيأ ثُ

مَةً لَعَلَّ  مِنُوَ  وَهُدًى وَرَحأ أْ يُؤأ هِ بِّ أْ بِلِقَااِ رَ أْ . از اینکه فرموده: 3(0۵۴)انعام:  هُ هِم بِّ أْ بِلِقَااِ رَ هُ لَعَلَّ
مِنُوَ   کردنـد. اسـرائیل از ایمـان بـه مسـئلۀ معـاد اسـتنکاف مـیتوان استفاده کرد کـه بنیمی يُؤأ

ده و تحریـف شـده مجیـد آن را دسـت خـور  قی  نمؤیدش این که در هیا جای تورات فعلی، کـه 
(. بـر اسـاس 1/3۵3: 0۴22خوانده است، صحبتی از قیامت به میان نیامده اسـت )طباطبـایی، 

را کامـل کـردن نعمـت خـویش بـر نیکوکـاران  این آیه، خداوند دادن کتاب به حضرت موسی
هـای وسیله آموزهخواند؛ باشد که به( و مایۀ رحمت و هدایت آنان می0/۴21ق: 0۴02)طبرسی، 

ها به دیـدار پروردگـار، یعنـی روز رسـتاخیز گـردد )همـان؛ رازی، ساز ایمان آنادشناختی، زمینهمع
 (.۴/0۴ق: 0۴03
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ها به سبب کارهـای ، حتمی بودن وقوع قیامت، کیفر و پاداش انسان1(0۶ـ 0۵در سورۀ طه )
ضـرت هـای نـازل شـده بـر حنیک و بد و هشـدار دربـارۀ تکـذیب قیامـت و غفلـت از آن، از آموزه

دانـد. سـپس همین سوره، ابتدای خلقت آدمـی را از زمـین مـی ۵۵بوده است. در آیۀ  موسی
سوی خدا از زمین بازگشت او را در زمین و جزئی از زمین و در آخر بیرون شدنش برای بازگشت به

هـای (. ایـن آیـه یکـی دیگـر از آموزه0۴/012: 0۴22کنـد )طباطبـایی، خداونـد بیـان مـی  و بـه
پرسـتی و معرفـی خـدای است که هنگام دعوت فرعون به یگانه ناختی حضرت موسیمعادش

 (. 1/2۴: 0312یگانه به وی مطرح شد )طبرسی، 
سوی خدا، ثواب و عقاب بـرای اعمـال انسـان در آخـرت و اینکـه در آن روز بازگشت انسان به

یگـری را بـر دوش کس بـار گنـاه دشـود و هـیامند مـیهرکسی تنها از نتیجۀ تلاش خویش بهره
، 33تر تورات اصلی در حوزه معاد است )نجم: های مهم و به نسبت جزئینخواهد کشید، از آموزه

(. سـیاق آیــات، ۴1ـ  09/۴۶: 0۴22؛ طباطبـایی، 9/210: 0312؛ طبرسـی، ۴1، ۴2، 3۵، 3۶
رای ها یکـی از مسـلمانان بـهاست که بر اساس آنهای رسیده دربارۀ شأن نزول آنمؤید گزارش

کرد. برخی ضمن هشدار دربارۀ تمام شدن دارایی، به آمرزش گناهان خود، مال فراوانی انفاق می
جای انفاق زیاد، بخشی از اموال خود را به آنان دهد، همۀ گناهـان او را بـر عهـده او گفتند اگر به

داند که اموالش هنگامی که او از انفاق دست کشید، این آیات نازل شد که او از کجا می گیرند.می
توانند گناهان او را بر دوش کشند؟ مگر او علـم غیـب پذیرد یا دیگران میبا انفاق کردن پایان می

هـا در صـحف حضـرت هـای معادشـناختی و آمـدن آندارد؟ آنگاه در نفـی پنـدارهای وی، آموزه
 (.۴۶ـ  ۴۴یادشده است )همان:  و موسی ابراهیم

 کننـد، نی کـه در راه خـدا بـا جـان و مـال خـود جهـاد میخدای سبحان در ایـن آیـه بـه کسـا
طور کـه فرماید این وعده را در تورات و انجیل هـم داده، همـاندهد و میوعدۀ قطعی بهشت می

ــی 12قیی  ندر  ــایی، م ــد )طباطب ــاس آموزه9/39۵: 0۴22ده ــر اس ــرت (. ب ــحف حض ــای ص ه
(. در بعضـی از آیـات، 09ـ  0۶ ، جهان آخرت بهتر و پایدارتر از زندگی دنیاست )اعلی:موسی

این  خورد.نیز به چشم می های معادشناختی، در سخنان پیروان معاصر حضرت موسیآموزه
و کتـاب آسـمانی او  هـای وحیـانی حضـرت موسـیتوانـد بازتـابی از آموزهسخنان درواقـر می

 . 11باشد
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 . نبوت3ـ  1ـ  1

ها و ادیان الهی به مرور زمان از بین رفته وزهعلامه طباطبایی معتقد است در این دورۀ تاریخی، آم
شد. بر همین اساس، حکمـت الهـی اقتضـا بودند و نیاز به نزول کتاب آسمانی جدید احساس می

کرد تا دعوت و انذار جدیدی صورت پذیرد تا با اشاره به سرگذشت اقوام پیشین و نـابودی آنـان می
احکام الهی، مای، عبرت، هدایت و ایمان مردم شـود در پی تکذیب آیات الهی و نیز ارائۀ عقاید و 

 (.52ـ  13/11: 1100)طباطبایی، 
ایمان و اعتقاد به پیامبران گذشته یکی از ارکان اعتقادی اسلام است که به صـورت مکـرر در 

مجید به آن اشاره شده است و تأکید شده که مسلمانان باید به تمام پیامبران خدا ایمان  ق  نآیات 
و نیـز ظـاهر برخـی  قی  ن. بنا بر نص صری  برخـی آیـات 10د و تفاوتی بین آنان قائل نباشندبیاورن

های او در تورات و انجیلی که از سوی خدا نـازل شـده، و ویژگی دیگر، خبر بعثت پیامبر اکرم
 . 11آمده است

ده اُمّی )درس ناخوانـ»و  «نبیّ »، «رسول»را نبرده و با سه وصف  از اینکه اسم رسول خدا
أْ یاد کرده و مخصوصاً از اینکه در ادامه فرمـوده: « و خط نانوشته( مدَهُ تُوبًا عِنأ ي يَجِدُونَهُ مَکأ َِ

الَّ
جِيلِ  نأ ِ

ٌِ وَالْأ رَا وأ آید که آن جناب در تورات و انجیل هم خوبی به دست می( به151)اعراف:  فِي التَّ
حث که راجـر بـه شـهادت تـورات و به همین سه وصف معرفی شده است. چون غیر از آیۀ مورد ب

بـه مجمـوع ایـن  ، رسـول خـداقی  نانجیل بر نبوت آن حضرت است، در هـیا جـای دیگـر 
اوصاف یکجا توصیف نشده؛ و اگر منظـور از توصـیف وی بـه ایـن اوصـاف تعریـف آن جنـاب بـه 

صـاً اوصاف آشنای در نظر یهود و نصارا نبود، در خصوص این آیه وی را به ایـن اوصـاف و مخصو
کرد. همانین ظاهر آیه دلالـت و یـا حـداقل ای را افاده نمیصفت سوم توصیف کردن هیا نکته

ای کـه رسـول گانـهاشعار دارد بر اینکه مسئلۀ امر به معـروف و نهـی از منکـر و خلاصـه امـور پنج
در این آیه به آن امور وصف شـده، همـه از علائمـی اسـت کـه از آن جنـاب در تـورات و  خدا

 .(3/032: 1100 ،طباطباییذکر شده است ) انجیل
هـای های تورات و انجیل دربارۀ بعثت و ویژگی، گزارش11ق  نبر اساس برخی دیگر از آیات 

کم بـرای ای دقیق و روشن بوده اسـت کـه بـرای یهـود و نصـارا یـا دسـتگونهبه پیامبر اکرم
ــدی در شــناخت آن حضــرت و حقانیــت دعــوت ــان هــیا تردی ــاقی  دانشــمندان آن و رســالت او ب
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شناسـند، هـای خـود را مـیطور که باهشناسند، آنگذاشت. اهل کتاب، پیامبر اسلام را مینمی
ای از ایـن اند. ولی با وجود این طایفـههای خود دیدهزیرا تمامی خصوصیات آن جناب را در کتاب

 . (1/12: 1100طباطبایی، ) کنندعلما، عامداً معلومات خود را کتمان می
هـای موجـود در های یادشده، در تورات و انجیلآید که گزارشمیبر 15از این آیه و همانند آن

عنوان بهترین دلیل، عصر نزول نیز بوده است. در غیر این صورت، یهود و نصارا با استناد بر آن به
بـایی، ؛ طباط111تا: پرداختند )خویی، بیو دعوت او می شدیداً به تکذیب قرآن، پیامبر اکرم

ویژه برخـی از (. در حالی که شماری از آنـان بـه11/111: 1111؛ رازی، 051ـ  11/051: 1100
های یادشده و شناخت پیشین از پیامبر اکرم به او ایمان دانشمندان یهود و نصارا بر اساس بشارت

 (. 11/013: 1125؛ قرطبی، 13/51: 1100آوردند )طباطبایی، 
در ایـن بـاره  ق  نهای عهد قدیم، آناه یز بودن بسیاری از گزارشالبته با توجه به تحریف آم

شـود برخـی عبـارات کلـی اسـت کـه آورده است، به طور کامل در آن وجود ندارد و آناه یافت می
آیـد کـه در تـورات و انجیـل برمی قی  ناسـت. در حـالی کـه از  قابل انطباق بـر پیـامبر اکـرم

(. 133: 1113خبر داده شـده اسـت )مصـباح یـزدی،  رروشنی و با صراحت از آمدن پیامببه
مانند قـوم نـوح، عـاد و ثمـود نیـز در  تاریخ و سرگذشت برخی پیامبران و اقوام پیش از موسی

( مؤیـد ایـن 51، 52، 13( که آیـات سـوره نجـم )1/011: 1110صحف او آمده است )طبرسی، 
 کلام است.

 . احکام4ـ  1ـ  1

هد کـه تـورات شـامل احکـام فـردی، اجتمـاعی، عبـادی، قضـایی، دنشان می ق  نبررسی آیات 
داد تا به بیـان تفصـیلی همـه  سیاسی و نظامی مهمی بوده است و خداوند تورات را به موسی

. به عقیدۀ برخی مفسران، مراد، بیان تفصیلی در حـوزۀ مسـائل و نیازهـای دینـی و 13چیز بپردازد
 (.0/111: 1121دمشقی،  ؛ ابن کثیر3/101: 1115شریعت است )طبری، 

معتقدند محرّمات یادشده در آیات  11بعضی مفسران با اعتقاد به ارتبا  این آیه با آیات پیشین 
اند؛ ولی تورات در پاسخ به های آسمانی پیش از تورات به همین صورت کلی آمدهمزبور، در کتاب

؛ 3/12: 1111یرازی، هـا پرداختـه اسـت )مکـارم شـنیاز عصری مخاطبانش به بیان تفصیلی آن
پرهیز از شـرک بـه خـدا و کشـتن فرزنـدان از تـرس نـداری،  (.131ـ  1/131: 1100طباطبایی، 
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فروشی گناهان، اجتناب از خوردن مال یتیم، کمدوری از کارهای زشت آشکار و نهان، نکشتن بی
 اند. دشده آمدهاند که در آیات یاهایینکردن، نیکی به پدر و مادر و عادلانه سخن گفتن آموزه

در حـوزه احکـام  های نـازل شـده بـر موسـیاقامۀ نماز برای یاد خداوند از نخستین آموزه
های نـاروا بـه خداونـد دادن و نیـز سـتمگر خوانـدن . پرهیز از دروغ بستن و نسبت13عبادی است

با خدا و  کنند از دیگر احکام تورات در حوزۀ ارتبا های الهی حکم نمیکسانی که بر اساس آموزه
 . 11انددین الهی

لزوم پرهیـز از جنـگ و درگیـری داخلـی، بیـرون نکـردن یکـدیگر از خانـه و کاشـانۀ خـویش، 
پیمانی و همکاری نکردن با بیگانگان بـر ضـد یکـدیگر و لـزوم آزادسـازی اسـیران خـویش بـا هم

: 1121ری، انـد )زمخشـهای اجتماعی تورات با رویکـرد سیاسـی و نظامیپرداخت فدیه، از آموزه
. همانـان کـه یکـی 02(1/122: 1110؛ طبرسی، 113ـ  1/111تا: ؛ طوسی، بی131ـ  1/132

های تورات با رویکرد نظامی، جنگ و جهـاد در راه خـدا و وعـدۀ حتمـی بهشـت بـه دیگر از آموزه
 (.111شوند )توبه: کشند یا خود کشته میمؤمنانی است که در این مسیر، دشمنان خدا را می

هـای تـورات در حـوزۀ احکـام مائده، احکام قصاص که بخش دیگـری از آموزه 15ـ  11آیات 
وجـود داشـتند و  قی  نکنـد. ایـن احکـام در عصـر نـزول قضایی و حقوق جزا اسـت، را بیـان می

. تـورات حتـی بـرای تنظـیم ارتبـا  پیـروان خـویش بـا طبیعـت و 01پاسخگوی نیاز یهودیان بودند
ها پیش از نـزول های تورات همۀ خوراکیبر اساس آموزه اشته است.های آن نیز احکامی دپدیده

عنوان کیفـر برخـی از هـا بـه. بعدها شماری از این خوردنی00اسرائیل حلال بوده استآن، بر بنی
. برخی از این احکام تحریمـی 01های تورات بر آنان حرام شداسرائیل و در قالب آموزهگناهان بنی

 .01ل و منسوخ شدندحلا وسیله حضرت مسی به

 . اخلاق5ـ  1ـ  1

در  .مقولۀ اخلاق از مواردی است که تمام متون ادیان، بیشترین همسویی و توافق را با هم دارنـد
، تورات و انجیل بر تشبّه انسان به خداوند و الگو قـرار دادن ق  نبخش مبانی، هر سه متن دینی 

تزکیۀ نفس را مایۀ فلاح و رستگاری  وسیافعال او در آراستگی اخلاقی تأکید دارند. صحف م
های پندآمیز فراگیری را که اغلـب در حـوزۀ اخـلاق جـای آموزه . الواح موسی05خوانده است

 (.115دارند در بر داشته است )اعراف: 
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 . انجیل2ـ  1
هـای مشـخص، تصـویری از ای از احکـام و آموزهکریم، در بعضی از آیاتش، بـا یـادکرد پـاره ق  ن

 اند از:ها عبارتشود. این آموزهدهد که در ادامه بیان میی انجیل به دست میمحتوا

 . بشارت بعثت پیامبر اسلام1ـ  2ـ  1

)درس ناخوانـده و خـط « اُمّـی»و « نبیّ »، «رسول»، اوصاف سه گانۀ 03کریم در سورۀ اعراف ق  ن
د کـه ایـن اوصـاف، همـه در آیـکند. از ظاهر آیـه برمیبیان می نانوشته بودن( را برای پیامبر

؛ ابـن کثیـر 111ـ  3/110: 1115یادشده است )طبری،  تورات و انجیل برای پیامبر اسلام
( و اگر آیه درصدد چنین بیانی نبود، یاد کرد هر سه وصف در 1/101و  0/030: 1121دمشقی، 

اشـت ویژه آوردن ویژگـی سـوم، نکتـۀ روشـنی ندکنار هـم کـه منحصـر بـه همـین آیـه اسـت، بـه
 (.3/032: 1100)طباطبایی، 

ائِيلَ إِنِّمي ذکر شده است:  در سورۀ صف نام پیامبر َُ م َْ يَا بَنِمي إِسأ يَ أُ نُ مَ وَإِذأ قَالَ عِيسَى ابأ
مُ  دِي اسأ تِي مِنأ بَعأ

أ
سُولٍ يَأ َُ ا بِ ًُ ٌِ وَمُبَشِّ رَا وأ نَ يَدَيَّ مِنَ التَّ قًا لِمَا بَيأ أْ مُصَدِّ کُ هِ إِلَيأ ما رَسُولُ اللَّ مَدُ فَلَمَّ حأ

َ
هُ أ

ُ  مُبِين   أُ ا سِ ََ نَاتِ قَالُوا هَ بَيِّ أْ بِالأ حْمَدُ ». عبارت 01(3) جَااَهُ
َ
با کمک سـیاق دلالـت دارد « اسْمُهُ  

نقل کرده و نیز بر اینکه اهل تـورات و انجیـل،  از رسول خدا بر اینکه این تعبیر را عیسی
اختند، و ایـن دلالـت روشـن اسـت، و خفـایی در آن شـنمـی« محمد»آن جناب را به این نام و نام 

 (.11/051نیست )همان: 
ای دقیق گونهبه های پیامبر اسلامهای تورات و انجیل دربارۀ بعثت، نام و ویژگیگزارش

کم برای دانشمندان آنان هیا شـک و تردیـدی و روشن بوده است که برای یهود و نصارا یا دست
(. امـا 1/11گذاشـت )همـان: دعـوت و رسـالت وی بـاقی نمیدر شناخت آن حضرت و حقانیت 

. از این آیـه و آیـات هماننـد 03پرداختندهای گوناگون به کتمان آن میگروهی از آنان بر اثر انگیزه
های موجود در عصر نزول نیز بـوده اسـت. های یادشده در تورات و انجیلآید که گزارشآن برمی

، قی  نعنوان بهترین دلیل، شدیداً بـه تکـذیب ا استناد بر آن بهدر غیر این صورت، یهود و نصارا ب
؛ 11/051: 1100؛ طباطبـایی: 100تـا: پرداختنـد )خـویی، بـیو دعوت او می پیامبر اسلام

ویژه برخی از دانشمندان یهود و نصـارا، بـر که شماری از آنان، به(. درحالی11/11: 1111رازی، 
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تـا: پیشین از پیامبر اسلام به وی ایمان آوردند )خـویی، بـیهای یادشده و شناخت اساس بشارت
 . 01(11/013: 1125؛ قرطبی، 13/51: 1100؛ طباطبایی، 111

و پیـروان راسـتین او در تـورات و  فت  نیز از یادکرد برخی اوصاف پیامبر اسـلام 01در آیۀ 
 است:انجیل سخن به میان آمده 

ينَ مُ  َِ
هِ وَالَّ د  رَسُولُ اللَّ مَّ عًما  َُ أْ رُکَّ اهُ َُ أْ تَم منَهُ مارِ رُحَمَمااُ بَيأ َّْ کُ ااُ عَلَمى الأ اِدَّ

َ
مَعَهُ أ

جُواِ ذَلِكَ  ُِ السُّ ثَ
َ
أْ مِنأ أ أْ فِي وُجُوهِهِ وَانًا سِيمَاهُ هِ وَرِىأ ًِ مِنَ اللَّ تَتُوَ  فَيأ دًا يَبأ سُجَّ

اٍ  جِيلِ کَزَرأ نأ ِ
أْ فِي الْأ ٌِ وَمَرَلُهُ رَا وأ أْ فِي التَّ متَوَى مَرَلُهُ لَظَ فَاسأ تَتأ هُ فَآزَرَهُ فَاسأ

َ
أ جَ اَطأ َُ خأ

َ
أ

ينَ آمَنُموا وَعَمِلُموا  َِ م مهُ الَّ مارَ وَعَمدَ اللَّ َّْ کُ ُْ الأ ااَ لِيَتِميظَ بِهِم رَّ جِلُ المزُّ عَلَى سُوقِهِ يُعأ
ا عَظِيمًا ًُ جأ

َ
ًٌ وَأ َُ ِْ

أْ مَتأ هُ اتِ مِنأ َُ الِ    30الصَّ

 . جهاد2ـ  2ـ  1

کننـد وعـدۀ توبه به کسانی که در راه خدا با جان و مال خـود جهـاد مـیسورۀ  111خداوند در آیۀ 
طور کـه در فرماید که این وعده را در تورات و انجیل هم داده، همـاندهد و میقطعی بهشت می

 (.5/111: 1110دهد )طبرسی، می ق  ن

 های مسیح. سایر آموزه3ـ  2ـ  1

کند، تعالیم یادشدۀ ها در انجیل یاد میت از ذکر آنصراحبه ق  نهای یادشده، که افزون بر آموزه
، تصدیق 10، یکتاپرستی و پیروی از او 11شامل توصیه به تقوا ق  نبه پیروان خویش در  مسی 

 است. 11تورات و نفی شرک

 بندیجمع
تـر از سـنخ احکـام و اعتقـادات شـود کـه محتـوای تـورات بیشچنـین اسـتنبا  می ق  ناز آیات 

تر از سنخ موعظـه و اخـلاق بـوده اسـت. همانـین ، نبوت( و محتوای انجیل بیش)توحید، معاد
برخی از محتوای تورات عبارت است از: احکامی هماون حکم قتل نفس، حکم قصاص، حکم 

 .زنای محصنه و... 
در هر دو کتاب ذکـر  و سیمای یاران نزدیک پیامبر همانین بشارت به آمدن رسول خاتم

 .نیست ق  نالظاهر مطلبی در علی و زبور داود ای صحف ابراهیمشده و دربارۀ محتو 
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 کریم قرآن. مهیمن بودن 2
مَلِمكُ دو بار آمده، یک بار در وصف خـدا:  ق  ندر « مهیمن»لفظ  ي جَ إِلَهَ إِجَّ هُموَ الأ َِ

هُ الَّ هُوَ اللَّ
جَ  يزُ الأ عَزِ مِنُ الأ مُهَيأ مِنُ الأ مُؤأ مُ الأ َِ وسُ السَّ قُدُّ کُُِوَ  الأ م ما يُشأ مهِ عَمَّ اَ  اللَّ َُ ُُ سُمبأ م مُتَکَبِّ ارُ الأ )حشـر:  بَّ

 و در مورد دیگر وصف قرآن: 11(01
مهِ  مِنًما عَلَيأ کِتَمابِ وَمُهَيأ مهِ مِمنَ الأ نَ يَدَيأ قًا لِمَا بَيأ قِّ مُصَدِّ َُ کِتَابَ بِالأ كَ الأ نَا إِلَيأ زَلأ نأ

َ
وَأ

هُ  زَلَ اللَّ نأ
َ
أْ بِمَا أ نَهُ أْ بَيأ کُ نَما  فَاحأ مقِّ لِکُملٍّ جَعَلأ َُ ا جَااَكَ مِمنَ الأ أْ عَمَّ وَااَهُ هأ

َ
بِعأ أ وَجَ تَتَّ

أْ فِمي مَما  لُموَکُ ًٌ وَلَکِمنأ لِيَبأ مةً وَاحِمدَ مَّ
ُ
أْ أ هُ لَجَعَلَکُ هَاجًا وَلَوأ اَااَ اللَّ عَةً وَمِنأ أُ أْ اِ کُ مِنأ

أْ  جِعُکُ أُ ممهِ مَمم اتِ إِلَممى اللَّ َُ مم خَيأ ممتَبِقُوا الأ أْ فَاسأ أْ فِيممهِ  آتَمماکُ ممتُ أْ بِمَمما کُنأ مماُکُ جَمِيعًمما فَيُنَبِّ
وَ   ُْ تَلِ .35(01)مائده:  تَخأ

به معنای شاهد و ناظر است و نیز بـه مراقـب و محـافظی کـه « هَیمَنَ »مهیمن اسم فاعل از 
گویند. مهیمن از اسمای حسنای الهی است کـه دلالـت سلطه و سیطره داشته باشد، مهیمن می

کـریم نیـز  قی  نکنـد. ها و امورشان را اداره میبودن خدا بر موجودات، که آندارد بر گواه و ناظر 
های آسمانی، شاهد، ناظر، و محـیط اسـت و مهیمن است چون محتوای اعلایش بر دیگر کتاب

 (. 11/111: 1111؛ مصطفوی، 00/511: 1133نیز برتری و حاکمیت دارد )جوادی آملی، 
کند: هیمنۀ چیزی موارد استعمال واژۀ مهیمن، بیان می ( با توجه به1100علامه طباطبایی )

گوینـد. بر چیز دیگر، به معنای تسلط آن شیء بر شیء دیگر است. البته هر تسلطی را هیمنه نمی
تسلط در حیطۀ حفظ و مراقبت از آن شـیء و تسـلط در انـواع تصـرف در آن را هیمنـه گوینـد. بـه 

هـای آسـمانی پیشـین را مهیمن بـر سـایر کتـاب ق  ن، سورۀ مائده 13همین دلیل خداوند در آیۀ 
( ذیل این آیه با بیانی زیبا به تفسیر مهیمن 1133الله جوادی آملی )(. آیت5/113کند )معرفی می

 پردازد:می ق  نبودن 
خواهـد و موجـود مهیمن از اسماء و صفات فعلی خداوند اسـت. صـفت فعـل مظهـر می

کـریم را مظهـر  قی  نت و خداوند در آیه مورد بحث امکانی، محل انتزاع وصف فعلی اس
ــهِ( ضــمیر در اســم مهــیمن خــود می ــا عَلَیْ ــد )وَمُهَیْمِنً ــه « علیــه»خوان دوم « الکتــاب»ب

هـای بـر همـۀ کتاب قی  نهـای آسـمانی اسـت. یعنـی گردد که مـراد جـنس کتاببرمی
اسـت و گونـه کـه خـدای سـبحان بـر جهـان مهـیمن آسمانی گذشته هیمنه دارد. همان

 قی  نهیمنۀ او در محو و اثبات چیزی است که مشیّتش بر آن تعلق گرفته است. هیمنۀ 
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های انبیای پیشین نیز به اذن خدای تعالی در محو و اثبـات اسـت. از نظـر کریم بر کتاب
های آسـمانی باشـد و از نظـر اثبـاتی )اثبـات( تواند ناسخ بعضی از کتابسلبی )محو( می

شـود کنـد کـه از آن بـه تصـدیق یـاد میشین را، تبیـین و تثبیـت میهای پیحقایق کتاب
(00/530.) 

کـریم از  قی  نگونه که گذشت، مهیمن به معنای شاهد، ناظر و محیط است و هیمنـۀ همان
ها ها شاهد و ناظر است و در نتیجه بر آنآن روست که محتوای بالای آن بر مضمون دیگر کتاب

 حاکمیت و برتری دارد.

 های آسمانیبت سنجی کتاب. نس3
های آسمانی، در مسائل اصلی هماهنگی دارند، و هدف واحـد یعنـی تربیـت و تکامـل تمام کتاب

کنند، اگرچه در مسـائل فرعـی بـه مقتضـای قـانون تکامـل تـدریجی، بـا هـم انسان را تعقیب می
تری دارد )مکـارم جـامرپیمایـد، و برنامـه هایی دارند، و هر آئین تازه، مرحلۀ بـالاتری را مـیتفاوت

 (.1/112: 1111شیرازی، 
وَاحِ مِمنأ کُملِّ فرماید: سوره اعراف دربارۀ تورات می 115کریم، در آیۀ  ق  ن لأ

َ نَا لَهُ فِي الْأ وَکَتَبأ
سَمنِهَا سَم حأ

َ
وا بِأ َُ خُم

أ
مَمكَ يَأ أُ قَوأ مُم

أ
ٌٍ وَأ هَا بِقُموَّ أَ اٍ فَخُم ًِ لِکُملِّ اَميأ صِي أْ عِظَةً وَتَ اٍ مَوأ أْ اَارَ اَيأ يکُ رِ

ُ
أ

اسِقِينَ  َْ بـه شـهادت سـیاق بعـدش، تبعـیض را « ءٍ مِـنْ کُـلِّ شَـيْ »در جملـۀ « مِـن» . کلمۀ 13الأ
وَ »اسـت و جملـۀ « ءٍ کُـلِّ شَـيْ »بیـان « موعظـة»آیـد کـه کلمـۀ رساند، و از ظاهر سیاق بر میمی

آورده برای این اسـت کـه ابهـام و  را نکره« تفصیلًا »عطف است بر آن، و اگر« ءٍ تَفْصِیلًا لِکُلِّ شَيْ 
 تبعیض را افاده کند. 

شود که ما برای موسی در الواح که همان تورات اسـت بنا بر این برگشت معنای آیه به این می
منتخبی از هر چیز نوشتیم، به این معنا که ما بـرای او مقـداری موعظـه نوشـتیم و از هـر مطلـب 

بـر  احتیاج قوم او بود تشری  نمودیم و تفصیل دادیم. بنـااعتقادی و عملی آن مقداری را که مورد 
این، آیۀ شریفه به خوبی دلالت دارد بر اینکه تورات نسبت به معارف و شرایعی که مـورد نیـاز بشـر 

سورۀ مائده بعد از ذکر  13که در آیۀ طور هم هست. هم چناناست، کتاب کاملی نیست؛ و همین
وَ (. 3/015: 1100و مکمل آن دو خوانده اسـت )طباطبـایی، را مهیمن  ق  نتورات و انجیل، 

کِتابِ وَ مُهَيمِناً عَلَيه قاً لِما بَينَ يدَيهِ مِنَ الأ قِّ مُصَدِّ َُ کِتابَ بِالأ نا إِلَيكَ الأ زَلأ نأ
َ
 .  11أ
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ا کِتَماب  مُ آیۀ دوازدهم سورۀ احقاف:  ََ مَةً وَهَ لِهِ کِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحأ ق  لِسَمانًا وَمِنأ قَبأ صَمدِّ
سِنِينَ  أُ مُ ى لِلأ َُ ينَ ظَلَمُوا وَبُشأ َِ

رَ الَّ َِ
ا لِيُنأ بِيًّ َُ ، کتاب ق  ن، بیانگر این مطلب است که پیش از 13عَ

؛ مکـارم 1/101: 1110، پیشـوا و رحمـت اسـت و بایـد از آن پیـروی شـود )طبرسـی، موسی
م و رحمـت معرفـی شـده در امـا ،کتاب موسـیق  ن(. چرا قبل از 01/102: 1111شیرازی، 

هم، پیش از آن است؟ پاسـخ  است و کتاب موسی ، کتاب عیسیق  نحالی که، قبل از 
است، و در حاشیۀ آن  ق  نترین محور تشریعی قبل از ، مفصلاین است که اولًا کتاب موسی

ان عقوبت عنو را، که اصولًا تشریعی افزون بر تورات ندارد، و تنها چیزهایی که به کتاب عیسی
 (.5/11تا: اسرائیل تحریم شده بود تحلیل کرده است )صادقی تهرانی، بیموقت بر بنی

ما جَمااَ فرمایـد: سـوره زخـرف دربـارۀ انجیـل، می 31کریم، در آیۀ  ق  ناز طرف دیگر،  وَلَمَّ
م أْ بَعأ نَ لَکُم بَميِّ

ُ
مَمةِ وَلِْ کأ ُِ

أْ بِالأ تُکُ نَاتِ قَالَ قَدأ جِاأ بَيِّ مهَ عِيسَى بِالأ قُوا اللَّ موَ  فِيمهِ فَماتَّ ُْ تَلِ ي تَخأ َِ م ضَ الَّ
طِيعُوِ  

َ
کنیـد بیـان . یعنی برای شما حکـم حـوادث و افعـالی کـه در حکمـش اخـتلاف مـی11وَأ

کنم. هرچند ظاهر آیه مطلق است، هم شامل اعتقادات مورد اختلاف، که کـدام حـق و کـدام می
شـود. و لـیکن بـه در حکمش اخـتلاف مـیشود، و هم شامل افعال و حوادثی که باطل است می

مَةِ »دلیل اینکه جملۀ  کأ ُِ
أْ بِالأ تُکُ تر آن است که مخـتص بـه قبل از آن واقر شده، مناسب« قَدأ جِاأ

موَ  »معتقد است که، مراد از جملۀ  البرانمجمعحوادث و افعال باشد. صاحب  ُْ تَلِ ي تَخأ َِ
ضَ الَّ بَعأ

( و این 1/51: 1110ها است )طبرسی، یست، بلکه همۀ آنبعضی از مسائل مورد اختلاف ن« فِيهِ 
باشـد « کـل»بـه معنـای « بعـض»شود حرفی عجیب است کـه کلمـۀ گونه که ملاحظه میهمان

 (.13/113: 1100)طباطبایی، 
ه بن ولید روایت کرده که گفت: امـام صـادق فرمـود: خـدای  در تفسیر عیاشی از عبد اللَّ

اٍ فرمود:  دربارۀ موسی ق  نتعالی در  وَاحِ مِنأ کُلِّ اَيأ لأ
َ نَا لَهُ فِي الْأ (. از 115)اعـراف:  وَکَتَبأ

ننوشـته، بلکـه از هـر چیـزی  آید که پس، خداوند همه چیز را برای موسیاینجا به دست می
موَ  فِيمهِ فرمـوده:  مقداری نوشته، و نیز دربارۀ عیسـی ُْ تَلِ ي تَخأ َِ م مضَ الَّ أْ بَعأ نَ لَکُم بَميِّ

ُ
 وَلِْ

فرموده:  پس همۀ معارف مورد اختلاف را بیان نکرده، و دربارۀ حضرت محمد (؛31)زخرف: 
 َُ م مَمةً وَبُشأ اٍ وَهُمدًى وَرَحأ يَانًما لِکُملِّ اَميأ کِتَابَ تِبأ كَ الأ نَا عَلَيأ لأ نَا بِكَ اَهِيدًا عَلَى هَؤُجَاِ وَنَزَّ ى وَجِاأ

لِمِينَ  مُسأ  . (0/033: 1132؛ عیاشی، 31)نحل:  لِلأ
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ـه بـن ولیـد بـه دو طریـق 003ق: 1121در بصائر الدرجات )صفار،  ( همـین معنـا را از عبداللَّ
فرمود، اشـاره  دربارۀ موسی ق  نفرمود: خدای تعالی در  روایت کرده است، و اینکه امام

اٍ است به اینکه آیۀ شریفه:  وَاحِ مِنأ کُلِّ اَيأ لأ
َ نَا لَهُ فِي الْأ ر آیـۀ دیگـری اسـت بیانگر و مفس وَکَتَبأ

ًِ لِکُلِّ اَىکه دربارۀ تورات فرموده: صِي أْ خواهد بفرماید تفصیل هـر چیـز از بعضـی و می اٍ وَ تَ
جهات است، نه از هر جهت، زیرا اگر در تورات همه چیز را از همه جهت بیـان کـرده بـود، دیگـر 

ن اسـت کـه در تـورات هرچنـد پس همین جمله شاهد بـر آ« اٍ مِنأ کُلِّ اَى»معنا نداشت بفرماید: 
(. با توجـه بـه 0/111: 1100شده، ولی از هر جهت بیان نشده است )طباطبایی، همه چیز بیان 

ها با یکدیگر، ابتـدا لازم اسـت تـا توضـی  آیات و روایاتی که بیان شد، برای بیان نسبت این کتاب
 مختصری دربارۀ نسب اربعه داده شود.

مختلف باشند، به لحاظ مصداق ممکن است میانشـان یکـی از وقتی دو مفهوم دارای معانی 
 چهار نسبت برقرار باشد: تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه. 

های خود با یکدیگر اشـتراک نسبت تساوی میان دو مفهومی برقرار است که در تمام مصداق
هستند کـه بـر یکـدیگر بـه لحـاظ  ایبه گونه دارند، از باب نمونه مفاهیم انسان و خندان )بالقوه(

کنـد، خنـدان نیـز کـه انسـان صـدق میمصداقی تطابق و همپوشانی کامل دارند، بر هر چیـزی 
هـر »و « هر انسانی خنـدان اسـت»کلیه است:  صادق است. بازگشت تساوی به دو قضیه موجبه

  «.خندانی انسان است
های دیگـری ست که یکـی بـر تمـام مصـداقعموم و خصوص مطلق میان مفاهیمی برقرار ا

های آن صادق اسـت. وقتـی نسـبت میـان جانـدار و کند و دیگری بر بعضی از مصداقصدق می
بینیم که جاندار از خردورز اعم است، هر خـردورزی ذیـل جانـدار داخـل خردورز ملاحظه شود می

باشـند. ، ولی خـردورز نمیاست، لکن برخی از جانداران خردورز نیستند، گوسفند و اسب جاندارند
در این مثال جاندار اعم مطلق از خردورز و خردورز اخص مطلق از جاندار است. بازگشت عمـوم و 

کلیه با موضوع خاص و یک موجبه جزئیه بـا موضـوع عـام اسـت.  خصوص مطلق به یک موجبه
 «.بعضی جانداران خردورزند»و «هر خردورزی جاندار است»مانند: 

ن وجه میان دو مفهومی برقرار است که در برخـی مصـادیق همپوشـانی و عموم و خصوص م
اشتراک دارند، لکن هر یک دارای مصادیقی است که به خود آن اختصاص دارد. اگر دو مفهـوم 
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سیاه و پرنده ملاحظه شوند چنین نسبتی میانشان وجود دارد. برخی از مصادیق وجود دارد که هم 
کـه ها مانند کبـوتر، سـیاه نیسـتند، چنانکلاغ؛ ولی برخی از پرندهسیاه است و هم پرنده، همانند 

ها همانند زغال نیز پرنده نیستند. بازگشـت نسـبت عـام و خـاص مـن وجـه بـه یـک برخی از سیاه
ها سـیاه بعضـی پرنـده»و « انـدها پرندهبعضی سیاه»موجبۀ جزئیه و دو سالبۀ جزئیه است. مانند: 

 «.نده نیستندها پر بعضی سیاه»و « نیستند
یک از مصادیق با یکدیگر جمر نشوند و همانند دو خط موازی باشند که اگر دو مفهوم در هیا

نامند. سنگ و جاندار دو مفهومی ها را تباین میکنند، نسبت میان آنگاه یکدیگر را قطر نمیهیا
ه اسـت، ماننـد: کلیـاست که هیا اشتراکی در مصداق ندارند، بازگشت نسبت تباین به دو سـالبۀ 

؛ 33ـ  35: 1111 )نک. خوانساری،« هیا سنگی جاندار نیست»و « هیا جانداری سنگ نیست»
 (.13ـ  13تا: مظفر، بی

کند، با توجه به هایی دارند که دیگری آن را رفر می، هرکدام کاستیانجرلو  توراتاز آنجا که 
با یکدیگر عموم و خصـوص مـن  شود که نسبت این دو کتابمطالب فوق، این نتیجه حاصل می

 وجه است. 
 مائده:سورۀ  13در آیۀ 

کِتمابِ وَ مُهَيمِنماً عَلَيمه  قاً لِما بَينَ يدَيهِ مِمنَ الأ قِّ مُصَدِّ َُ کِتابَ بِالأ نا إِلَيكَ الأ زَلأ نأ
َ
وَ أ

ا جااَكَ مِنَ  أْ عَمَّ وااَهُ هأ
َ
بِعأ أ هُ وَ ج تَتَّ زَلَ اللَّ نأ

َ
أْ بِما أ أْ بَينَهُ کُ نما  فَاحأ مقِّ لِکُملٍّ جَعَلأ َُ الأ

أْ فمى لُموَکُ ًٌ وَ لکِمنأ لِيبأ ةً واحِدَ مَّ
ُ
أْ أ هُ لَجَعَلَکُ هاجاً وَ لَوأ اااَ اللَّ عَةً وَ مِنأ أُ أْ اِ کُ مما  مِنأ

أْ فيممهِ  ممتُ أْ بِممما کُنأ مماُکُ أْ جَميعمماً فَينَبِّ جِعُکُ أُ ممهِ مَمم اُتِ إِلَممى اللَّ خَيمم ممتَبِقُوا الأ أْ فَاسأ آتمماکُ
وَ   ُْ تَلِ   ١0تَخأ

کریم را با کلمـۀ  ق  نشود. در ابتدا، ذکر می ق  ندو صفت دیگر برای « مهیمن»قبل از لفظ 
 کـریم از جملـه هـدایتگری و نورانیـت اسـت ق  نکند که جامر همۀ اوصاف وصف می« بالحق»
در کسـوت یـا مصـاحبت حـق بـوده  کریم، هم نزول آن و هم تلقّی آن از سوی پیـامبر ق  ن.

 . 11است
قا » های آسمانی پیشین است:کند: تصدیق کتابذکر می ق  نوصفی که برای دومین  مُصَدِّ

کند که: قرآن قبول دارد که تورات و انجیـل این قسمت از آیه بیان می«. لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ 
بود. پـس  های قبل از اینو معارف و احکامش از ناحیۀ خدا نازل شده بود و مناسب با حال انسان
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هـا حـذف و منافاتی ندارد در عین اینکه از ناحیه خدا بوده امروز نسخ و تکمیل شود، چیـزی از آن
مصدق تورات بـود، و در  و یا انجیل مسی  طور که مسی چیز دیگری اضافه شود، همان

را از کریم این معنا  ق  نها را حلال کرد و عین حال بعضی از محرمات تورات را حذف نموده، آن
 (. 5/111: 1100؛ طباطبایی، 52آن جناب حکایت نموده است )آل عمران: 

بـودن آن « مهـیمن»شـمارد، بـرای خـود بـر می قی  نترین و سومین وصفی که یکی از مهم
کنـد، یعنـی های آسـمانی معرفـی میعنوان مهیمن بر دیگر کتابرا به ق  ناست. خداوند متعال 

هـا بـوده و اختیـار حفـظ و مراقبـت و انـواع ته و قـایم بـه امـور آنها سلطه داشـبر آن کتاب ق  ن
. اصـول ثابـت و لایتغیـر 10که تبیان هر چیزی اسـت ق  نها را دارا است. بنابراین تصرفات در آن

های پیشین را حفظ نموده و فروعی را که تغییرپذیر اسـت، بـر حسـب نیازهـای انسـان و در کتاب
. بـا توجـه بـه صـفت 11اسـت ق  نهای د و این یکی از ویژگیکنجهت تکامل وی نسخ و محو می

با این دو کتاب و تمام کتابها آسمانی پیشین، عموم و خصوص مطلق  ق  نمهیمن بودن، نسبت 
 .است

 بندیجمع
تـر از اصیل، بیش توراتاصیل بود، محتوای،  انجرلو  توراتبا توجه به آیاتی که بیانگر محتوای 

تر از سـنخ موعظـه و اخـلاق اصلی، بیش انجرل)توحید، معاد، نبوت( و سنخ احکام و اعتقادات 
بوده است؛ برای نمونه برخی از محتوای تورات و انجیل عبارت است از: احکامی هماون حکـم 

، و بشـارت بـه آمـدن رسـول خـاتم تیوراتقتل نفس، حکم قصاص، حکم زنـای محصـنه و... در 
وآله( در هردو کتاب. همین  وعلیه الله دیک پیامبر )صلیوآله( و سیمای یاران نز وعلیه الله )صلی

 13امر، سبب شده است که این دو کتاب در کنار هم، وسیلۀ هدایت مردم معرفی شـوند. امـا آیـۀ 
بر « مُهَیمِن»ترین و آخرین کتاب آسمانی، عنوان کامل، بهق  نسورۀ مائده ، بیانگر این است که 

هـای آسـمانی کـریم بـا تمـام کتاب قی  ناسـت. لـذا، نسـبت  کتابها آسمانی گذشته معرفی شـده
پیشین، عموم و خصوص مطلق و نسبت دو کتاب تورات و انجیل با یکـدیگر، عمـوم و خصـوص 

کنـده از تحریـف )مائـده:  ( معانـدان اسـت، 11من وجه است. از آنجا که تورات و انجیل کنونی آ
هـا اسـت. دربـارۀ و مهـیمن بـر آن ها نیـز عمـوم خصـوص مطلـق اسـتبا این کتاب ق  ننسبت 

 نیست.  ق  نالظاهر مطلبی در علی و زبور داود محتوای صحف ابراهیم
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 :هانوشتپی

روه بودند )که بدون شریعت آسـمانی . همۀ مردم )پیش از بعثت پیامبران صاحب شریعت( یك گ1
کردند، اما کم کم در امور دنیوی خود به اختلاف افتادنـد( طبق اقتضای عقولشان زندگی می

پس خداوند پیامبران را )با دین و شرایر آسمانی( مژده رسان و بیم دهنده برانگیخت و همـراه 
ستاد تا میان مـردم در آناـه بـا آنها کتاب )آسمانی( را به حق )و هدفی والا و عقلانی( فرو فر 

هم اختلاف داشتند داوری کند. )سپس در خود کتاب اختلاف پیدا شد که گروهی اصل آن یا 
معارفی از آن را نپذیرفتند( و اختلاف در آن را پدید نیاوردند مگر کسانی که کتاب به آنهـا داده 

طلبـی د، از روی حسد و برتریشد آن هم پس از آنکه دلایل روشنی )در این باره( برای آنها آم
در میان خودشان. پس خداوند کسانی را که ایمان آوردند، به توفیق خود، به حقـی کـه در آن 

 کند.اختلاف داشتند راهنمایی نمود و خداوند هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می
ار باشـد و آن را . سپس به موسی کتاب )تورات( دادیم برای اتمام )نعمت( بـر کسـی کـه نیکوکـ0

نیکو بداند و در خود و جامعه خود نیکو پیاده کند، و برای تفصیل و بیان هر چیزی )از اصـول 
و فروع شریعت او(، و تا مایه هدایت و رحمت )بـر آنـان( باشـد، شـاید بـه دیـدار پروردگارشـان 

 ایمان آورند.
ا». 1 تَاهَا فَلَمَّ

َ
نَا إِنِّي( 00)مُوسَی یَا نُودِيَ   

َ
كَ    كَ  نَعْلَیْكَ  فَاخْلَرْ  رَبُّ سِ  بِـالْوَادِ  إِنَّ نَـا( 02)طُـوًی الْمُقَـدَّ

َ
 وَ 

نِي( 03)یُوحَی لِمَا فَاسْتَمِرْ  اخْتَرْتُكَ  نَا إِنَّ
َ
هُ      اللَّ

َ
  إِلَهَ  لا

َّ
نَا إِلا

َ
قِمِ  فَاعْبُدْنِي  

َ
لَالَ  وَ   .«لِذِکْرِي الصَّ

خَذْنَا وَإِذْ ». 1
َ
  ئِیلَ إِسْـرَا بَنِـي مِیثَاقَ   

َ
  تَعْبُـدُونَ  لا

َّ
ـهَ  إِلا  وَالْیَتَـامَی الْقُرْبَـی وَذِي إِحْسَـانًا وَبِالْوَالِـدَیْنِ  اللَّ

ولُوا وَالْمَسَاکِینِ 
ُ
اسِ  وَق قِیمُوا حُسْنًا لِلنَّ

َ
لَالَ  وَ  کَـالَ  وَآتُوا الصَّ یْتُمْ  ثُـمَّ  الزَّ   تَـوَلَّ

َّ
لِـیلًا  إِلا

َ
نْـتُمْ  مِـنْکُمْ  ق

َ
 وَ 

خَذْنَا وَإِذْ  (۵3) مُعْرِضُونَ 
َ
کُمْ   

َ
  مِیثَاق

َ
  دِمَاءَکُمْ  تَسْفِکُونَ  لا

َ
نْفُسَـکُمْ  تُخْرِجُونَ  وَلا

َ
 ثُـمَّ  دِیَـارِکُمْ  مِـنْ   

رَرْتُمْ 
ْ
ق

َ
نْتُمْ   

َ
نْتُمْ  ثُمَّ ( ۵۴) تَشْهَدُونَ  وَ 

َ
ءِ   

َ
نْفُسَکُمْ  تَقْتُلُونَ  هَؤُلا

َ
 دِیَـارِهِمْ  مِـنْ  مِنْکُمْ  فَرِیقًا وَتُخْرِجُونَ   

ثْمِ  عَلَیْهِمْ  اهَرُونَ تَظَ  تُوکُمْ  وَإِنْ  وَالْعُدْوَانِ  بِالْإِ
ْ
سَـارَی یَأ

ُ
م   وَهُـوَ  تُفَـادُوهُمْ     إِخْـرَاجُهُمْ  عَلَـیْکُمْ  مُحَـرَّ

فَتُؤْمِنُونَ 
َ
  مِنْکُمْ  ذَلِكَ  یَفْعَلُ  مَنْ  جَزَاءُ  فَمَا بِبَعْضٍ  وَتَکْفُرُونَ  الْکِتَابِ  بِبَعْضِ   

َّ
 یَـالِ الْحَ  فِي خِزْي   إِلا

نْیَا ونَ  الْقِیَامَةِ  وَیَوْمَ  الدُّ شَدِّ  إِلَی یُرَدُّ
َ
هُ  وَمَا الْعَذَابِ    ا بِغَافِلٍ  اللَّ  (۵۵ـ  ۵3بقره: « )تَعْمَلُونَ  عَمَّ

  إِسْرَائِیلَ  لِبَنِي هُدًی وَجَعَلْنَاهُ  الْکِتَابَ  مُوسَی وَآتَیْنَا» 5.
َّ

لا
َ
خِذُوا    (2اء: اسر ) .«وَکِیلًا  دُونِي مِنْ  تَتَّ
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مِ » 3.
َ
خَذُوا   لْ  آلِهَةً  دُونِهِ  مِنْ  اتَّ

ُ
بْلِـي مَـنْ  وَذِکْرُ  مَعِيَ  مَنْ  ذِکْرُ  هَذَا بُرْهَانَکُمْ  هَاتُوا ق

َ
کْثَـرُهُمْ  بَـلْ  ق

َ
   

َ
 لا

 (.2۴: انبیا« )مُعْرِضُونَ  فَهُمْ  الْحَقَّ  یَعْلَمُونَ 
 بِما في». 1

ْ
أ مْ لَمْ یُنَبَّ

َ
  ... (3۶)صُحُفِ مُوسی  

َ
بْکیوَ  

َ
ضْحَكَ وَ  

َ
هُ هُوَ   حْیـا ۴3)نَّ

َ
مـاتَ وَ  

َ
هُ هُـوَ   نَّ

َ
( وَ  

نْثـی۴۴)
ُ
کَرَ وَ الْْ وْجَیْنِ الذَّ هُ خَلَقَ الزَّ نَّ

َ
لَ ۴۶) ( مِـنْ نُطْفَـةٍ إِذا تُمْنـی۴۵) ( وَ  

َ
شْـأ نَّ عَلَیْـهِ النَّ

َ
( وَ  

خْری
ُ
غْنی۴1) الْْ

َ
هُ هُوَ   نَّ

َ
نی ( وَ  

ْ
ق

َ
عْری( وَ ۴۵) وَ   هُ هُوَ رَبُّ الشِّ نَّ

َ
ولـی۴9)  

ُ
هْلَكَ عاداً الْْ

َ
هُ   نَّ

َ
 ( وَ  

بْقی۵1)
َ
 .«(۵0) ( وَ ثَمُودَ فَما  

سپس به موسی کتاب )تورات( دادیم برای اتمام )نعمت( بـر کسـی کـه نیکوکـار باشـد و آن را . 3
ن هر چیزی )از اصـول نیکو بداند و در خود و جامعه خود نیکو پیاده کند، و برای تفصیل و بیا

و فروع شریعت او(، و تا مایه هدایت و رحمت )بـر آنـان( باشـد، شـاید بـه دیـدار پروردگارشـان 
 ایمان آورند.

خْفیها لِتُجْزی». 1
ُ
کادُ  

َ
اعَةَ آتِیَة    كَ عَنْها مَنْ لا یُـؤْمِنُ 0۵) کُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعی إِنَّ السَّ نَّ ( فَلا یَصُدَّ

بَ   «.(0۶) رَ هَواهُ فَتَرْدیبِها وَ اتَّ
ـةَ یُقَـاتِلُونَ فِـي سَـبِیلِ ال. »12 نَّ لَهُـمُ الْجَنَّ

َ
مْـوَالَهُمْ بِـأ

َ
نْفُسَـهُمْ وَ 

َ
هَ اشْتَرَی مِنَ الْمُـؤْمِنِینَ   ـهِ إِنَّ اللَّ لَّ

نْجِیـلِ وَالْقُـرْ  ـوْرَالِ وَالْإِ ا فِـي التَّ ـهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّ وْفَـی بِعَهْـدِهِ مِـنَ اللَّ
َ
آنِ وَمَـنْ  

ذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ   (.000 :توبه)« فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّ
مَ لا یَمُوتُ فیها وَ لا یَحْیی. »11 هُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّ تِ رَبَّ

ْ
هُ مَنْ یَأ  1۴)إِنَّ

ْ
دْ عَمِلَ ( وَ مَنْ یَأ

َ
تِهِ مُؤْمِناً ق

رَجاتُ الْعُلی) ولئِكَ لَهُمُ الدَّ
ُ
الِحاتِ فَأ نْهارُ خالِدینَ فیها 1۵الصَّ

َ
اتُ عَدْنٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْْ ( جَنَّ

ی نْیا مَتاع  وَ إِنَّ الَْ. »(1۶ـ  1۴طه: ) «وَ ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَکَّ ما هذِهِ الْحَیالُ الدُّ وْمِ إِنَّ
َ
خِـرَلَ هِـيَ یا ق

ئَةً فَلا یُجْزی39دارُ الْقَرارِ ) نْثـی ( مَنْ عَمِلَ سَیِّ
ُ
وْ  

َ
وَ هُـوَ  إِلاَّ مِثْلَها وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ  

ونَ فیها بِغَیْرِ حِساب
ُ
ةَ یُرْزَق ولئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّ

ُ
 .(۴1ـ  39غافر: ) «مُؤْمِن  فَأ

ا بِ . »10 ولُوا آمَنَّ
ُ
نْزِلَ إِلیق

ُ
نْزِلَ إِلَیْنا وَ ما  

ُ
هِ وَ ما   سْباِ   اللَّ

َ
إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْْ

وتِيَ مُوسی
ُ
حَـدٍ مِـنْهُمْ وَ نَحْـنُ لَـهُ  وَ عیسی وَ ما  

َ
قُ بَـیْنَ   هِـمْ لا نُفَـرِّ ـونَ مِـنْ رَبِّ بِیُّ وتِيَ النَّ

ُ
وَ ما  

 .(03۶قره: ب) «مُسْلِمُون
نْجیـ». 11 ـوْرالِ وَ الْإِ ـذي یَجِدُونَـهُ مَکْتُوبـاً عِنْـدَهُمْ فِـي التَّ ـيَّ الَّ مِّ

ُ
بِيَّ الْْ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ذینَ یَتَّ لِ الَّ

مُ عَلَـیْهِمُ  باتِ وَ یُحَرِّ یِّ مُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّ
ْ
الْخَبائِـثَ وَ یَضَـرُ  یَأ
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تي غْلالَ الَّ
َ
ذینَ آمَنُـوا بِـهِ وَ  عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْْ ـورَ  کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّ بَعُـوا النُّ رُوهُ وَ نَصَـرُوهُ وَ اتَّ عَـزَّ

ولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ُ
نْزِلَ مَعَهُ  

ُ
ذي    .(0۵1اعراف: « )الَّ

ذینَ آتَیْناهُمُ الْکِت». 11 بْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَریقاً مِنْهُمْ لَیَکْتُمُـونَ الْحَـقَّ وَ هُـمْ الَّ
َ
ابَ یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ  

 (.0۴۶بقره/« )یَعْلَمُون
بْلِهِ هُمْ بِهِ یُؤْمِنُونَ )». 15

َ
ذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ مِنْ ق ا بِهِ إِنَّ  ( وَ إِذا یُتْلی۵2الَّ هُ الْحَـقُّ عَلَیْهِمْ قالُوا آمَنَّ

بْلِهِ مُسْلِمین
َ
ا مِنْ ق ا کُنَّ نا إِنَّ  .(۵3ـ  ۵2 :قصص« )مِنْ رَبِّ

حْسَنَ وَ تَفْصیلًا لِکُلِّ شَيْ ». 13
َ
ذي   هُـمْ ثُمَّ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ تَماماً عَلَی الَّ ءٍ وَ هُـدیً وَ رَحْمَـةً لَعَلَّ

هِمْ یُؤْمِنُون لْواحِ مِـنْ کُـلِّ شَـيْ  وَ » (؛0۵۴ :انعام) «بِلِقاءِ رَبِّ
َ
ءٍ مَوْعِظَـةً وَ تَفْصـیلًا کَتَبْنا لَهُ فِي الْْ

ریکُمْ دارَ الْفاسِقینلِکُلِّ شَيْ 
ُ
حْسَنِها سَأ

َ
خُذُوا بِأ

ْ
وْمَكَ یَأ

َ
مُرْ ق

ْ
لٍ وَ    .(0۴۵ :اعراف« )ءٍ فَخُذْها بِقُوَّ

لاَّ ». 11
َ
کُمْ عَلَیْکُمْ   مَ رَبُّ تْلُ ما حَرَّ

َ
لْ تَعالَوْا  

ُ
وْلادَکُـمْ  ق

َ
تُشْرکُِوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُـوا  

اهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا ا کُمْ وَ إِیَّ
ُ
فْسَ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُق لنَّ

تي هُ إِلاَّ بِالْ  الَّ مَ اللَّ کُمْ تَعْقِلُونَ )حَرَّ اکُمْ بِهِ لَعَلَّ تي0۵0حَقِّ ذلِکُمْ وَصَّ  ( وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِلاَّ بِالَّ
فُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ  وْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ لا نُکَلِّ

َ
هُ وَ   شُدَّ

َ
ی یَبْلُغَ   حْسَنُ حَتَّ

َ
لْتُمْ هِيَ  

ُ
 إِذا ق

رْبیفَاعْدِ 
ُ
رُونَ ) لُوا وَ لَوْ کانَ ذا ق کُـمْ تَـذَکَّ اکُمْ بِهِ لَعَلَّ وْفُوا ذلِکُمْ وَصَّ

َ
هِ   نَّ هـذا 0۵2وَ بِعَهْدِ اللَّ

َ
( وَ  

کُـمْ  صِراطي ـاکُمْ بِـهِ لَعَلَّ قَ بِکُمْ عَـنْ سَـبیلِهِ ذلِکُـمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ بِعُوهُ وَ لا تَتَّ  مُسْتَقیماً فَاتَّ
قُونَ   (.0۵3ـ  0۵0: انعام« )تَتَّ

ني». 13 نَا فَاعْبُدْني إِنَّ
َ
هُ لا إِلهَ إِلاَّ   نَا اللَّ

َ
لالَ لِذِکْري   قِمِ الصَّ

َ
 .(0۴: طه« )وَ  

ـذینَ هـادُوا». 11 سْلَمُوا لِلَّ
َ
ذینَ   ونَ الَّ بِیُّ وْرالَ فیها هُدیً وَ نُور  یَحْکُمُ بِهَا النَّ نْزَلْنَا التَّ

َ
ا   ونَ وَ  إِنَّ ـانِیُّ بَّ وَ الرَّ

ـاسَ وَ اخْشَـوْنِ وَ لا  هِ وَ کانُوا عَلَیْـهِ شُـهَداءَ فَـلا تَخْشَـوُا النَّ حْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّ
َ
الْْ

ولئِـكَ هُـمُ الْکـافِرُونَ  تَشْتَرُوا بِآیاتي
ُ
هُ فَأ نْزَلَ اللَّ

َ
لیلًا وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما  

َ
وَ کَتَبْنـا عَلَـیْهِمْ  *ثَمَناً ق

ـ ـنَّ بِالسِّ ذُنِ وَ السِّ
ُ
ذُنَ بِـالْْ

ُ
نْفِ وَ الْْ

َ
نْـفَ بِـالْْ

َ
فْسِ وَ الْعَـیْنَ بِـالْعَیْنِ وَ الْْ فْسَ بِـالنَّ نَّ النَّ

َ
نِّ وَ فیها  

نْـزَلَ 
َ
ـارَل  لَـهُ وَ مَـنْ لَـمْ یَحْکُـمْ بِمـا   قَ بِهِ فَهُوَ کَفَّ ولئِـكَ هُـمُ  الْجُرُوحَ قِصاص  فَمَنْ تَصَدَّ

ُ
ـهُ فَأ اللَّ

الِمُون  .(۴۵ـ  ۴۴ :مائده« )الظَّ
02 .« 

َ
ـرَرْتُمْ وَ  

ْ
ق

َ
نْفُسَکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ ثُـمَّ  

َ
کُمْ لا تَسْفِکُونَ دِماءَکُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ  

َ
خَذْنا میثاق

َ
نْـتُمْ وَ إِذْ  

نْفُسَکُمْ وَ  *تَشْهَدُونَ 
َ
نْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ  

َ
تُخْرِجُونَ فَریقاً مِنْکُمْ مِنْ دِیارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَـیْهِمْ  ثُمَّ  

ساری
ُ
تُوکُمْ  

ْ
ثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ إِنْ یَأ  فَتُؤْمِنُـونَ بِـبَعْضِ  بِالْإِ

َ
م  عَلَیْکُمْ إِخْراجُهُمْ   تُفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّ
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نْیا وَ یَـوْمَ الْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ  یَفْعَـلُ ذلِـكَ مِـنْکُمْ إِلاَّ خِـزْي  فِـي الْحَیـالِ الـدُّ
ونَ إِلی ا تَعْمَلُونَ  الْقِیامَةِ یُرَدُّ هُ بِغافِلٍ عَمَّ شَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّ

َ
 .(۵۵ـ  ۵۴: بقره) « 

ـهِ ثُـ». 01 وْرالُ فیهـا حُکْـمُ اللَّ مُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّ ولئِـكَ وَ کَیْفَ یُحَکِّ
ُ
ـوْنَ مِـنْ بَعْـدِ ذلِـكَ وَ مـا   مَّ یَتَوَلَّ

 .(۴3: مائده) «بِالْمُؤْمِنین
عامِ کانَ حِلاًّ لِبَني». 00 مَ إِسْرائیلُ عَلی کُلُّ الطَّ ـوْرالُ  إِسْرائیلَ إِلاَّ ما حَرَّ لَ التَّ نْ تُنَـزَّ

َ
بْـلِ  

َ
نَفْسِهِ مِنْ ق

وْرالِ فَاتْلُوها إِ  تُوا بِالتَّ
ْ
لْ فَأ

ُ
 .(93: آل عمران) «نْ کُنْتُمْ صادِقینق

ـهِ کَثیـراً ». 01 هِمْ عَنْ سَـبیلِ اللَّ تْ لَهُمْ وَ بِصَدِّ حِلَّ
ُ
باتٍ   مْنا عَلَیْهِمْ طَیِّ ذینَ هادُوا حَرَّ وَ * فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّ

اسِ بِالْباطِلِ وَ  مْوالَ النَّ
َ
کْلِهِمْ  

َ
دْ نُهُوا عَنْهُ وَ  

َ
بَوا وَ ق خْذِهِمُ الرِّ

َ
لیما  

َ
عْتَدْنا لِلْکافِرینَ مِنْهُمْ عَذاباً  

َ
 »  

 .(0۶0ـ  0۶1: نساء)
مَ عَلَـیْکُمْ وَ جِئْـتُکُمْ بِآیَـةٍ ». 01 ذي حُـرِّ حِلَّ لَکُمْ بَعْضَ الَّ

ُ
وْرالِ وَ لِْ قاً لِما بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّ مِـنْ  وَ مُصَدِّ

طیعُون
َ
هَ وَ   قُوا اللَّ کُمْ فَاتَّ  .(۵1: آل عمران) «رَبِّ

ی». 05 فْلََ  مَنْ تَزَکَّ
َ
دْ  

َ
ولی ...ق

ُ
حُفِ الْْ ، 0۴: اعلـی) «صُحُفِ إِبْـراهیمَ وَ مُوسـی *إِنَّ هذا لَفِي الصُّ

0۵ ،09). 
نْجیـ». 03 ـوْرالِ وَ الْإِ ـذي یَجِدُونَـهُ مَکْتُوبـاً عِنْـدَهُمْ فِـي التَّ ـيَّ الَّ مِّ

ُ
بِيَّ الْْ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ذینَ یَتَّ لِ الَّ

مُ عَلَـیْهِمُ الْخَبائِـثَ  باتِ وَ یُحَرِّ یِّ مُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّ
ْ
وَ یَضَـرُ  یَأ

تي غْلالَ الَّ
َ
رُوهُ وَ نَصَـرُوهُ وَ اتَّ  عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْْ ذینَ آمَنُـوا بِـهِ وَ عَـزَّ ـورَ کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّ بَعُـوا النُّ

ولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ُ
نْزِلَ مَعَهُ  

ُ
ذي    .(0۵1: اعراف) «الَّ

تردید من فرسـتاده خـدا . و )به یاد آر( هنگامی که عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل، بی01
ام و بـه به سوی شمایم در حالی که آناه را پیش از من آمده که تـورات باشـد تصـدیق کننـده

ــه علیــه و آلــه( اســت دهفرســتا ای کــه پــس از مــن خواهــد آمــد کــه نــام او احمــد )صــلّی اللَّ
ام. پس چون احمد آمد و برای آنان دلایل روشنی آورد گفتند: این جادویی است دهندهبشارت
 آشکار.

بْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَریقاً ». 03
َ
ذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ   مِنْهُمْ لَیَکْتُمُـونَ الْحَـقَّ وَ هُـمْ  الَّ

 .(0۴۶: بقره) «یَعْلَمُون
بْلِهِ هُمْ بِهِ یُؤْمِنُونَ )». 01

َ
ذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ مِنْ ق هُ الْحَـقُّ  ( وَ إِذا یُتْلی۵2الَّ ا بِهِ إِنَّ عَلَیْهِمْ قالُوا آمَنَّ
بْلِهِ مُسْلِمی

َ
ا مِنْ ق ا کُنَّ نا إِنَّ  .(۵3ـ  ۵2: قصص) «نمِنْ رَبِّ
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پیـامبر خداســت و کسـانی کـه بــا اوینـد، بـر کــافران، سـختگیر ]و[ بـا همــدیگر  . محمّـد12
بینـی. فضـل و خشـنودی خـدا را خواسـتارند. علامـتِ مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می

لِ هایشان است. این صفت ایشان است در تورات، و مَثَ [ آنان بر اثر سجود در چهره]مشخّصه
ای است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تـا سـتبر شـود و بـر آنها در انجیل چون کشته

[ آنـان ]خـدا[ کـافران را بـه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد، تا از ]انبوهیِ ساقه
و  انـد، آمـرزشخشم دراندازد. خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهـای شایسـته کـرده

 پاداش بزرگی وعده داده است.
مَ عَلَـیْکُمْ وَ جِئْـتُکُمْ بِآیَـةٍ ». 11 ذي حُـرِّ حِلَّ لَکُمْ بَعْضَ الَّ

ُ
وْرالِ وَ لِْ قاً لِما بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّ مِـنْ  وَ مُصَدِّ

طیعُون
َ
هَ وَ   قُوا اللَّ کُمْ فَاتَّ  .(۵1: آل عمران) «رَبِّ

ي وَ رَبُّ ». 10 هَ رَبِّ  .(۵0: آل عمران) «کُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِرا   مُسْتَقیمإِنَّ اللَّ
هَ هُوَ الْمَسیُ  ابْنُ مَرْیَمَ وَ قالَ الْمَسیُ  یا بَني». 11 ذینَ قالُوا إِنَّ اللَّ ـهَ  لَقَدْ کَفَرَ الَّ إِسْـرائیلَ اعْبُـدُوا اللَّ

مَ  هِ فَقَدْ حَرَّ هُ مَنْ یُشْرِكْ بِاللَّ کُمْ إِنَّ ي وَ رَبَّ نْصار رَبِّ
َ
الِمینَ مِنْ   ارُ وَ ما لِلظَّ واهُ النَّ

ْ
ةَ وَ مَأ هُ عَلَیْهِ الْجَنَّ  «اللَّ

مِرُوا إِلاَّ ». (12: مائده)
ُ
هِ وَ الْمَسیَ  ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما   رْباباً مِنْ دُونِ اللَّ

َ
حْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ  

َ
خَذُوا   اتَّ

ا یُشْرکُِونلِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِ   .(30: توبه) «لاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّ
. اوست خدایی که جز او معبودی نیست همان فرمانروای پاك سلامت ]بخش، و[ مؤمن ]بـه 11

[. پاك است خدا از آناه ]بـا او[ [ نگهبان، عزیز، جبّار ]و[ متکبّر ]استحقیقت حقّه خود که
 گردانند. شریك می

کننده کتابهای [ را به حقّ به سوی تو فرو فرستادیم، در حالی که تصدیقنق  . و ما این کتاب ]15
پیشین و حاکم بر آنهاست. پس میـان آنـان بـر وفـق آناـه خـدا نـازل کـرده حکـم کـن، و از 

[ از حقّی که به سوی تو آمده، پیـروی مکـن. بـرای هـر یـك از شـما هواهایشان ]با دور شدن
داد، خواست شما را یك امّت قرار میایم. و اگر خدا میداده ]امّتها[ شریعت و راه روشنی قرار

[ تا شما را در آناه به شما داده است بیازماید. پس در کارهای نیك بـر یکـدیگر ولی ]خواست
[ شـما بـه سـوی خداسـت آن گـاه در بـاره آناـه در آن اخـتلاف سبقت گیرید. بازگشت ]همه

گاهتان خواهد کرد. می  کردید آ
 



815 

 

 

 

 

حتوا
ت م

سب
ن

 یی
اب

کت
 یها

مان
آس

 ی
کر

آن 
قر

ظر 
 من

از
 می

 

 

 

[ برای او در هر موردی پندی، و برای هر چیزی تفصـیلی نگاشـتیم، پـس لواح ]تورات. و در ا13
آن را به جد و جهد بگیر و قوم خود را وادار کن که بهترین آن را فـرا گیرنـد، بـه »]فرمودیم:[ 

 .«نمایانمزودی سرای نافرمانان را به شما می
کننده کتابهای تادیم، در حالی که تصدیق[ را به حقّ به سوی تو فرو فرسق  ن. و ما این کتاب ]11

 .پیشین و حاکم بر آنهاست
[ کتابی است ق  ن[ رحمتی بود و این ][ پیش از آن، کتاب موسی، راهبر و ]مایه. و ]حال آنکه13

اند هشدار دهـد و بـرای [ است، تا کسانی را که ستم کردهکننده ]آنبه زبان عربی که تصدیق
 .دای باشنیکوکاران مژده

به راسـتی بـرای شـما حکمـت آوردم، و تـا در بـاره ». و چون عیسی دلایل آشکار آورد، گفت:  11
کردید برایتان توضی  دهم. پـس، از خـدا بترسـید و فرمـانم بعضی از آناه در آن اختلاف می

 .«ببرید
ا از کننده است آناـه ر . و ما این کتاب را به سوی تو به حق و درستی فرو فرستادیم که تصدیق12

ها )ی آسمانی( که پیش از او بوده و مسلط و مراقب و حافظ و گـواه بـر آنهاسـت. پـس کتاب
میان آنان بر طبق آناه خدا )بر تو( نازل کرده داوری کن و هرگز از هواهای )نفسانی( آنان با 

نی ها( آیین و برنامه روشانحراف از حقّی که بر تو آمده پیروی مکن. برای هر یك از شما )امت
تردید یـك ها( را بیخواست همه شما )امتقرار دادیم. و اگر خداوند )به اراده حتمی خود( می

کرد )همه بشر را در طول تاریخ با یك نوع استعداد فکری راکد، نیازمند یـك شـریعت امت می
کرد( و لکن خواست در آناه به شـما داده شـما را آزمـایش کنـد )از ایـن رو اسـتعدادهای می

ون قابل تکامل داد و بر حسب تکامل آن شرایر نازل کرد( پس بـه سـوی کارهـای خیـر گوناگ
پیشی گیرید. برگشت همه شما به سوی خداسـت، پـس شـما را بـه آناـه دربـاره آن اخـتلاف 

گاه خواهد کرد.می  کردید آ
رْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّ ». 11

َ
نْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ ما  

َ
 .(01۵: اسراء) «راً وَ نَذیراوَ بِالْحَقِّ  

نْفُسِـهِمْ وَ جِئْنـا بِـكَ شَـهیداً عَلـی وَ یَوْمَ نَبْعَثُ في». 10
َ
ةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ   مَّ

ُ
لْنـا  کُلِّ   هـؤُلاءِ وَ نَزَّ

 .(۵9 :نحل) «لِلْمُسْلِمین ءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْریعَلَیْكَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَيْ 
تي ق  نإِنَّ هذَا الْ ». 11 جْراً  یَهْدي لِلَّ

َ
نَّ لَهُمْ  

َ
الِحاتِ   ذینَ یَعْمَلُونَ الصَّ رُ الْمُؤْمِنینَ الَّ وَمُ وَ یُبَشِّ

ْ
ق

َ
هِيَ  

جْراً کَبیرا
َ
 .(9: اسراء) « 
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